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2شناسي زيست
 سوم فصل�
 حواس�
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 فصل سوم: حواس

(نورون ) گيرنده1  هاي تمايز يافته) هاي حسي

 ها به پيام عصبي وظيفه: تبديل اثر محرك-1

 انواع:-2

محلحركمنوع گيرنده

به دماي خون)تغيير دماي محيطي دماگيرنده (حساس پوست، درون بدن

به بافتي دردگيرنده و بافتبيشتر اندامهاآسيب هاها

 حركت، فشار، كشش، ارتعاشي مكانيكي گيرنده
رگپوست، گوش، ديواره (حساس بـه فشـار خـون)، ماهيچـهي ي اسـكلتيها

به(گيرنده (حساس  تغيير طول ماهيچه)ي كششي)

چشمنوري نورگيرنده

و بينيمواد شيمياييي شيمياييگيرنده زبان

مينكته به كنيد، گيرنده: چنانچه در جدول فوق ملاحظه هاي مكانيكي موجود در گوشي صوتي نداريم. بلكه اين گيرنده نام گيرنده اي

مي كه موجب شنيدن اصوات  شوند. هستند

به كتاب ¨:58دوم صفحه ارجاع
مي به در بحث بلع كه غذا پس از جويده شدن مي خوانيد و باعث تحريك سوي گلو رانده و ايجاد هاي مكانيكي گلو گيرندهشود

مي  شود. انعكاس بلع

به كتاب دوم صفحه ¨: 108ارجاع
مي كه در اين صفحه مي هاي صاف ديوارهي حركات دودي شكل ماهيچه ادرار با واسطه خوانيد و اگر كششي ميزناي وارد مثانه شود

به حد خاصي برسد، ديواره مي هاي گيرندهي مثانه و با ارسال پيام آن تحريك به نخاع، انعكاس تخليه شوند را هاي عصبي ي مثانه

مي  كنند. فعال

 هاي حسي ) اندام2

و مكانيكيي گيرندهدارا پوست:-1 و سرما) (گرما  هاي درد، دما

,:56صفحه3-1نكته شكل
ميي درد، نزديك گيرنده«به اين نكات مهم در مورد اين شكل مهم توجه فرماييد: و فاقد بافت پيوندي » باشد. ترين گيرنده به پوست

گي گيرنده«و و داراي بافت پيوندي متفاوت با بافت پيوندي گيرندهي فشار دورترين و لمس رنده از سطح پوست است هاي دما

و نيز انتهاي دندريتي اين گيرنده بدون انشعاب است.مي »باشد

 چشم:-2

به داخل): هاي كره لايه� (از خارج ي چشم

و سفيد رنگ از جنس بافت پيوندي صلبيه: لايه�  اي محكم

(انحناي قرنيه در� (شفاف) = قرنيه  همگرا شدن نور)←جلوي چشم
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رگ اي نازك، رنگدانه مشيميه: لايه� و پر از  هاي خوني دار

(بخش رنگي چشم)� = عنبيه  مردمك= سوراخ وسط عنبيه←در جلوي چشم

 شدن مردمك←هاي عنبيه ماهيچه←اعصاب�

بي شبكيه: لايه� و تقريباً و حاوي گيرنده اي بسيار نازك و نورون رنگ ها هاي نوري

(متمركز كننده� = عدسي ي نور روي شبكيه) در جلوي چشم

 هاي نوري: انواع گيرنده�

: تحريك در نور ضعيفاي استوانه�

و ايجاد تصاوير دقيق� و جزئيات و ايجاد توانايي ديدن رنگ  مخروطي: تحريك در نور قوي

 ساير جزئيات ساختار چشم:�

و محافظ شكل كروي چشم اي ژله زجاجيه: ماده� و شفاف  اي

و آورنده زلاليه: مايعي شفاف، ترشح شده از مويرگ� و ها و برندهي موادغذايي و قرنيه ي مواد دفعي آنها اكسيژن براي عدسي

ام لكه� و تيز داد محور نوري كرهتي زرد: بخشي از شبكيه در و داراي اهميت در دقت (داراي گيرندهي چشم هاي بيني

 مخروطي بيشتر)

(فاقد گيرنده) نقطه� ي كور: محل خروج عصب بينايي

,:58صفحه3-2نكته شكل
به كلمه  هاي مژكي توجه داشته باشيد.ي ماهيچه در اين شكل

(تغيير قطر عدسي):�  تطابق

 افزايش قطر عدسي←اشياء نزديك�

 كاهش قطر عدسي←اشياء دور�

H:63تا61ايه صفحه3-3نكته فعاليت
به دقت مطالعه فرماييد. و جزئيات آن را  اين فعاليت

 هاي چشم: بيماري�

و كم انعطاف شدن عدسي پير�  كاهش تطابق←چشمي: سفت

 درمان: استفاده از عينك�

آب مرواريد: كدر شدن عدسي�

 تعويض عدسي كدر با عدسي مصنوعي يا استفاده از عينك درمان:�

 ناواضح ديدن اشياي دور←ي چشم بيني: بيش از حد بزرگ بودن كره نزديك�

(مقعر)�  درمان: استفاده از عدسي واگرا

 ناواضح ديدن اشياي نزديك←ي چشم دوربيني: بيش از حد كوچك بودن كره�

(محدب)�  درمان: استفاده از عدسي همگرا

و يا قرنيه� و كروي نبودن عدسي  تصوير ناواضح←آستيگماتيسم: صاف

 درمان: استفاده از عينك�


← 


 تشكيل تصوير روي شبكيه

سمپاتيك
 پاراسمپاتيك

انقباض
(استراحت)  انبساط

گشاد
تنگ
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شيريني

شوري
ترشي

تلخي

 گوش:-3

 بيروني:�

و مجراي گوش: جمع لاله� اي گوش و به گوش ميانيآوري صدا  نتقال آن

ي هوا موهاي مجراي گوش: تصفيه�

 مانند براي جلوگيري از ورود مواد خارجيي موم غدد عرق تغيير شكل يافته: ترشح ماده�

 مياني:�

و حلق� ي صماخ پردهيكسان شدن فشار هوا در دو طرف←شيپور استاش: انتقال هوا بين گوش مياني

(از خارج به داخل): چكشي، سنداني، ركابي: انتقال ارتعاشات پرده استخوان� ي گوش درونيي صماخ به مايع درون محفظه ها

 دروني:�

 حلزون گوش(بخش شنوايي):�

د تحريك سلول←روش عمل: ارتعاش مايع درون حلزون� انتقال←توليد پيام عصبي←رون مايع هاي مژكدار

به لوب گيجگاهي مغز توسط عصب شنوايي  پيام عصبي

(بخش تعادلي): دايرهسه مجراي نيم�  اي عمود بر هم

توليد←هاي مژكدار درون مايع تحريك سلول←ن مجاري ارتعاش مايع درو←روش عمل: تغيير موقعيت سر�

به مخچه توسط عصب تعادلي←پيام عصبي   انتقال پيام

+ عصب تعادلينكته : عصب خارج شده از گوش= عصب شنوايي

 زبان:-4

= جوانه� + چند سلول نگهبان چنديني چشايي  = چندين سلول گيرنده چشاييسلول چشايي

و بخش  هاي ديگر زبان مكان: روي زبان

به پروتئين اتصال مولكول←هاي غذا در بزاق روش عمل: انحلال مولكول� تحريك سلول←هاي غشاي سلول گيرنده ها

 رندهگي

 شكل:�

H:69صفحه3-4نكته فعاليت
مي كه  توانيد با حل كردن آسپيرين در آب، مزه تلخ درست كنيد. بد نيست اين نكته را هم بدانيد

 بيني:-5

به مغز←ي بينيي در سقف حفرههاي بوياي تحريك گيرنده←روش عمل: تركيبات شيميايي هوا�  ارسال پيام

به كتاب سوم صفحه ¨:42ارجاع
مي همان كه در شكل اين صفحه مي بينيد، لوب طور  شوند. هاي بويايي جزء دستگاه ليمبيك محسوب
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*:70صفحه3-1نكته خودآزمايي
كه شخص نمي بيماري كوررنگي، بيماري«به اين جمله دقت كنيد: به تواند برخي از رنگ اي است »درستي تشخيص دهد. ها را

 ) پردازش اطلاعات حسي3
 هاي مغز: لوب-1

(داراي بزرگترين سطح)�  پيشاني

 آهيانه�

 سري: پردازش اطلاعات بينايي پس�

(در نم� ب شكل گيجگاهي (قسمت  شود): پردازش اطلاعات شنوايي) ديده نمي3-11اي از بالاي مغز

در ) گيرنده4  جانورانهاي حسي
ي درد: گيرنده-1

ي جانداران احتمالاً در همه�

ي لمس: گيرنده-2

و خرس در قاعده� ي موهاي سبيل گربه

ي مكانيكي: گيرنده-3

(بر مبناي بازتاب) اطراف ماهي←انيهاي استخو در خط جانبي ماهي� و نيز اجسام ساكن  ايجاد توانايي تشخيص اجسام متحرك

ي ژلاتيني دار مخصوص پوشيده شده با ماده هاي مژه= مجموعه سلول هاي مكانيكي درون كانال گيرنده�

ي شيميايي: گيرنده-4

به بوي بدن جانور ماده)بر روي شاخك جنس نر نوعي پروا� (حساس نه ابريشم

ي نوري: گيرنده-5

(ساده چشم جامي� ي نوري) ترين گيرنده شكل در پلاناريا

ي نور: هاي گيرنده وظايف سلول�

(توسط مولكول� به پيام عصبي و تبديل آن ي بينايي) هاي رنگيزه جذب نور

و جهت نور�  تعيين شدت

,:74صفحه3-14نكته شكل
مي اگر چشم جامي كه شكل پلاناريا را با چشم انسان مقايسه كنيد در و مولكول هاي گيرنده سلول«يابيد ي بينايي هاي رنگيزهي نور

 باشند.مي» بخش تيره رنگ بالاي جام معادل مشيميه«و» جام معادل صلبيه«،»معادل شبكيه

¨:52به كتاب سوم صفحه ارجاع
و دستگاه عصبي پلاناريا را بررسي كنيد. يك به اين صفحه مراجعه كرده  بار ديگر

 چشم مركب:�

و حشرات در خرچنگ�  ترين حركات ايجاد توانايي تشخيص جزئي←ها

 ايجاد تصوير موزائيكي←واحد مستقل بينايي متشكل از تعداد زيادي�

و پرتوهاي فرابنفش توانايي ديدن رنگ←چشم مركب در زنبور عسل�  ها
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,:74صفحه3-15نكته شكل
به اولاً قسمت و ثانياً اينكه سلول هاي مختلف يك واحد بينايي مستقل را يي نور در واقع معادل شبكيه هاي گيرنده ذهن بسپاريد

مي  باشند. چشم انسان

ي پرتوهاي فرابنفش: گيرنده-6

 افشاني گياهان ايجاد توانايي تشخيص الگوهاي گرده← در بسياري از حشرات�

ي پرتوهاي فروسرخ: گيرنده-7

 ايجاد توانايي تعيين موقعيت دقيق شكار در تاريكي مطلق←هاي جلوي چشم مار زنگي سوراخدر�

 سازي: پژواك-8

به مقدار كمتري وال ها، دلفين در خفاش� و و تحليل پژواك حاصل از اموا←ها ها ج صوتي ايجاد تصويري از محيط با تجزيه

 منتشر شده

ي گوش مياني خفاش: وضعيت ماهيچه�

به اصوات بلند توليد شده←انقباض�  كاهش حساسيت گوش نسبت

 هاي حاصل شنيدن پژواك←استراحت�

 هاي الكتريكي: ميدان-9

 تشخيص ميدان الكتريكي ضعيف توليد شده توسط طعمه←ي گربه ماهيهاي الكتريكي در خط جانب گيرنده�

آشفته شدن خطوط ميدان←الكتريكي توسط دم مارماهييهايجاد تكان�

 هاي الكتريكي موجود در خط جانبي مارماهي تحريك گيرنده←

,:77صفحه3-18نكته شكل
مي همان كه در اين شكل و اجسام غير بينيد اجسام زنده، طور مي هادي باشند يعني خطوط ميدان الكتريكي از درون اجسام زنده، عايق

مي به عبور از اجسام غير زنده عبور  باشند. زنده نمي كنند ولي قادر

و ... در اطراف مارماهيوجود سنگ، گياه، ماهي
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2شناسي زيست
 چهارم فصل�
و دستگاه درون هورمون�  ريز ها
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و دستگاه درون هورمون فصل چهارم:  ريز ها

ها ) هورمون1
 اعمال:-1

و توليدمثل تنظيم فرآيند�  هاي مختلف از قبيل رشد، نمو، رفتار

و ذخيره� ي انرژي ايجاد هماهنگي بين توليد، مصرف

 حفظ حالت پايدار بدن�

به انجام واكنش در برابر محرك� ها وادار كردن بدن

ك به ¨: 103تاب دوم صفحه ارجاع
مي«به اين جمله دقت كنيد: »نام دارد. شود، هومئوستازي مجموعه اعمالي كه در بدن جانداران پرسلولي براي حفظ پايداري محيط داخلي انجام

 ها: ويژگي-2

 عمل اختصاصي�

و جابجايي هورمون: خون�  مسير حركت

+ نوع سلول هدف نوع هورم�  تعيين دستور هورمون←ون

ي عصبي: دهنده هاي هورمون با انتقال تفاوت-3

= هورمون پيك شيميايي دستگاه درون�  ريز

= انتقال� ي عصبي دهنده پيك شيميايي دستگاه عصبي

و طولاني�  هورمون داراي اثرات كند

و عمر كوتاهي دهنده انتقال�  عصبي داراي عمل سريع

 سلول هدف←خون←بافتي مايع ميان←ريزي درون مسير حركت هورمون: سلول غده�

 سيناپسي سلول پس←اي سيناپسي فض←ي عصبي: نورون دهنده مسير حركت انتقال�

مي: برخي نوروننكته  باشند. ها داراي توانايي ترشح هورمون

به به برخي مواد هم و هم  نفرين مثال: اپي←ي عصبي فعاليت دارند. دهنده عنوان انتقال عنوان هورمون

كه2 مي سلول) غده = اندامي آن موادي از خود ترشح  كنند هاي
 ريز: غدد درون-1

 كار: ترشح هورمون�

(اپي انواع: هيپوتالاموس، هيپوفيز، پينه� و بيضهتيروئيد، فيز)، آل  پاراتيروئيد، تيموس، فوق كليه، پانكراس، تخمدان

(در ساير اندام هاي درون سلول-2 وظ ريز  ايف فرعي آنها است):ها كه ترشح هورمون يكي از

 كار: ترشح هورمون�

ي باريك، كليه هاي: مغز، معده، روده مكان: در اندام�

= غدد درون: دستگاه دروننكته + سلول ريز  ريز هاي درون ريز

به كتاب دوم صفحه ¨:59ارجاع
مي در اين صفحه از هورمون گاسترين نام برده شده به خون ريخته  شود.كه توسط غدد مجاور پيلور
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 ريز: غدد برون-3

به ساختارهاي لوله� (مجرا) كار: ترشح موادي به داخل يا خارج بدن←مانند خود  انتقال مواد

و غده مثال: غده�  هاي گوارشي آنزيمي كننده هاي ترشح هاي عرق، غدد بزاقي

 نكته: پانكراس:�

به روده ريز: ساخت آنزيم بخش برون� و انتقال آنها ي باريك هاي گوارشي

و گلوكاگون براي تنظيم قند خون ريز: ساخت هورمون بخش درون�  هاي انسولين

به كتاب دوم صفحه ¨:61ارجاع
به ابتداي دوازدهه هاي لوله ترين آنزيم ترشح قوي«كراس توجه كنيد: ريز پان اي از اعمال بخش برونبه خلاصه ترشح«و»ي گوارش

ك بيكربنات سديم براي قليايي كردن و از بين بردن اثر اسيدي ميميمحيط كه بيشتر آن در روده دوباره جذب »شود. وس معده

,:81صفحه4-2نكته شكل
به در اين شكل به جاي غده اولاً و جلوي ساقه ها نسبت ي مغز قرار گرفته، هم توجه كنيد براي مثال غده هيپوفيز در زير هيپوتالاموس

و ساقهي پينه همچنين غده و نيز غده آل بين مخچه مي تر از غدهي پانكراس پاييني مغز واقع شده و نكاتي از اين هاي فوق كليه باشد

به كتاب سوم صفحه4فصل قبيل. ثانياً در متن رجوع كنيد. در اين11در مورد غده تيموس توضيحي داده نشده لذا از همين جا

مي كه تيموس غده صفحه كه محل تكامل يافتن لنفوسيت خوانيد و پشت جناغ  باشد.ميTهاي اي است در جلوي ناي

ها ) انواع هورمون3
(آمينو اسيد هورمون-1  تغيير شكل يافته يا پروتئين):هاي آمينو اسيدي

 ويژگي: نامحلول در چربي�

(غير از هورمون�  هاي تيروئيدي) محل گيرنده: بر سطح غشاي سلول هدف

به گيرنده شيوه� (پيك نخستين) (پروتئيني)←ي عمل: اتصال هورمون در ايجاد ماده←تغيير شكل مولكول گيرنده اي

(پيك دومين)   سلول هدف تغيير فعاليت←ها فعال يا غيرفعال شدن آنزيم يا آنزيم←داخل سلول

 مثلاً براي هورمون گلوكاگون:�

 حلقوي AMPپيك دومين:�

= تجزيه� زي گليكوژن به گلوك فعاليت

به كتاب دوم صفحه ¨:8ارجاع
به مطالب اين صفحه  هاي آمينو اسيدي هستند. اي همان هورمون هاي نشانه، پروتئين با توجه

(ساخته شده از كلسترول) هورمون-2  هاي استروئيدي

 ويژگي: محلول در ليپيد�

(هورمون آمينواسيدي تيروئيد) هم داخل هسته است.)ي سلول هدف(گيرنده محل گيرنده: در سيتوپلاسم يا هسته� ي تيروكسين

به كتاب دوم صفحه ¨:7ارجاع
به مطالب اين صفحه ساختار همه و شبيه كلسترول است. همچنين مصارف كلسترول عبارتند از كاربرد با توجه ي استروئيدها يكسان

و كاربرد در توليد ساير استروئيدها.د ر غشاي سلول جانوري
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به كتاب دوم صفحه ¨:28ارجاع
كه هورمون اين نكته به ياد بياوريد مي هاي استروئيدي در شبكهي مهم از اين صفحه را  شوند.ي آندوپلاسمي صاف توليد

 ريز اصلي بدن ) غدد درون4
 وتالاموس:هيپ-1

 وظايف:�

هاي بسياري از هورمون كنترل ترشح اوليه�

و دستگاه درون هماهنگ كردن فعاليت�  ريز هاي دستگاه عصبي

و احساسات�  تنظيم دماي بدن، فشار خون

 ها: انواع هورمون�

رگ ترشح هورمون� به و هيپوفيز هاي آزاد كننده و ترشح هورموني خاص توسط←هاي خوني بين هيپوتالاموس توليد

 هيپوفيز پيشين

رگ ترشح هورمون� به و هيپوفيز هاي مهار كننده كاهش ترشح هورموني خاص توسط←هاي خوني بين هيپوتالاموس

 هيپوفيز پيشين

و ذخيره هورمون اكسي توسين در هيپوفيز� و انقباضات رحم در هنگام زايمان توليد  پسين براي خروج شير از غدد پستاني

و ذخيره� آب در بدن توليد و حفظ ي هورمون ضد ادراري در هيپوفيز پسين براي تغليظ ادرار

 هيپوفيز:-2

 ها: بخش�

 پيشين:�

 ترشح بيشترين تعداد هورمون�

رگ خوني ارتباط با هيپوتالاموس از طريق�

 پسين:�

به� (از طريق آكسون ارتباط با هيپوتالاموس  هاي هيپوتالاموس) هاي نورون طور مستقيم

 مياني�

 ها: روش كار هورمون�

 ترشح هورموني خاص از آن غده←ريز ديگري درون تأثير روي غده�

ي هدفها تأثير مستقيم روي سلول�

 ها: انواع هورمون�

ي فوق كليهي غده تحريك كننده�

�FSH 
�LH 
 پرولاكتين�

 هورمون رشد�

ي تيروئيد كننده هورمون تحريك�

 (ADH)هورمون ضد ادراري�

 اكسي توسين�

به مطالب جدول توجه آ90صفحه4-1: بد نيست نگاهي و با آنها  شنا باشيد.بياندازيد
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,:88صفحه4-6نكته شكل
به آن توجه ويژه اين شكل، شكلي فوق و بايد رگ العاده مهم است كه هر يك از هاي مشخص شده اي داشته باشيد. اولاً بايد بدانيد

مي سرخرگ است يا سياهرگ. ثانياً همان كه مشاهده و ادامه كنيد، قسمت رابط بين هيپو طور و هيپوفيز فقط سرخرگ دارد تالاموس

مي اين سرخرگ به هيپوفيز پيشين وارد به عبارت ها هم و در آخر  هم توجه داشته باشيد.» ريز هاي درون سلول«شود.

و هيپوفيز مركز اصلي كنترل ساير غدد دروننكته  ريز هستند.: هيپوتالاموس

 تيروئيد:-3

 وظايف:�

و نموختتنظيم سو� و ساز

و استخوان رشد طبيعي مغز، ماهيچه�  در كودكانهاو ماهيچهها ها

 افزايش هوشياري در بزرگسالان�

+ آمينو اسيد تيروزين) جنس هورمون� (يد  ها: آمينو اسيدهاي تغيير يافته

 ها: بيماري�

= غده� ي تيروئيد بزرگ گواتر

به نمك طعامراه پيشگيري: افزود� ن يد

(هيپو تيروئيديسم):�  كم كاري تيروئيد

دو اثرات در كودكان: كاهش رشد، عقب�  افتادگي ذهني يا هر

و افزايش وزن�  اثرات در بزرگسالان: كمبود انرژي، خشكي پوست

(هيپر تيروئيديسم):�  پركاري تيروئيد

بي� ا اثرات: و كاهش وزنقراري، اختلالات خواب،  فزايش ضربان قلب

 تونين: هورمون كلسي←تنظيم مقدار كلسيم�

 كاهش كلسيم خون←كار: افزايش رسوب كلسيم در بافت استخوان�

و نيز ترشح برخي مواد از سلول: فوائد كلسيم: كاربرد در انقباض ماهيچهنكته ها ها

به كتاب دوم صفحه ¨:90ارجاع
مي كه وجود ويتامين در انتهاي اين صفحه يكي ديگر از كاربردهايKخوانيد و اين و كلسيم براي انجام روند انعقاد خون لازم است

 مطرح شده در كتب زيست دبيرستان براي كلسيم است.

,:91صفحه4-7نكته شكل
مي محل غده و جلوي ناي  باشد.ي تيروئيد زير حنجره
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4-)  غده در پشت تيروئيد):4پاراتيروئيد

 كار: ترشح هورموني براي افزايش كلسيم خون از طريق:�

ي بافت استخوان تجزيه�

 افزايش باز جذب كلسيم در كليه�

 افزايش جذب كلسيم در روده←Dفعال كردن ويتامين�

به كتاب دوم صفحه ¨:63ارجاع
و لذا همراه با ذرات چربي از راه رگ لنفيميDدر اين صفحه در مورد ويتامين كه اين ويتامين محلول در چربي است خوانيد

مي  شود. جذب

 فوق كليه:-5

(ترشح هورمون� و گريز): بخش مركزي  هاي ستيز

(آدرنالين) اپي�  نفرين

(نور آدرنالين) نور اپي�  نفرين

 بخش قشري:�

ها براي توليد انرژي، سركوب افزايش انرژي در دسترس بدن، افزايش گلوكز خون، شكستن پروتئين←كورتيزول�

(مقادير زياد كورتيزول)سيستم ايم ني

به كتاب سوم صفحه ¨:19ارجاع
به افراد گيرنده كه ميبه اين جمله توجه كنيد (در پيوند اعضا) داروهايي آني عضو كه فعاليت دستگاه ايمني ها را تا حدي دهند

 كاهش دهند.

 آلدوسترون:�

 افزايش فشار خون←افزايش غلظت سديم خون←ها كليهكاهش دفع سديم در�

ها افزايش دفع پتاسيم در كليه�

و آهستگي واكنش در مواقع اضطراري: قشري فوق كليه: مقايسهنكته  اعصاب سمپاتيك>مركزي فوق كليه>ي ديرپايي

(بخش درون-6  ريز = جزاير لانگرهانس): پانكراس

 انواع هورمون:�

(تنها هورمون كاهنده� ي قند خون): انسولين

و تجمع گليكوژن در كبد�  كاهش قند خون←افزايش توليد

و جذب گلوكز توسط ماهيچه� به گليكوژن ها  افزايش انرژي←تبديل آن

 گلوكاگون:�

به گلوكز�  افزايش قند خون←تبديل گليكوژن كبد

 ديابت شيرين:�

 انواع:�

به انسولين):�  نوع يك(وابسته

(حمله� به جزاير لانگرهانسي يك بيماري ارثي خود ايمني  كاهش توانايي توليد انسولين)←دستگاه ايمني


← 


و شش به قلب و جريان خون ها افزايش ضربان قلب، فشار خون، قند خون
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 شيوع كمتر�

از�  سالگي20قبل

 از بين رفتن علائم بيماري←ي انسولين تزريق روزانه�

به انسولين):� (غير وابسته  نوع دو

(مقدار انسولين خون بيش از مقدار طبيعي) كاهش تعداد گيرنده�  هاي انسولين

 شيوع بيشتر�

از� و عدم تحرك در افراد داراي زمينه40بعد و بر اثر چاقي ي ارثي سالگي

و دارو�  كنترل بيماري←ورزش، مراعات رژيم غذايي

به←ها دفع گلوكز اضافي توسط كليه←رك بين هر دو نوع بيماري: افزايش گلوكز خون مراحل مشت� آب دنبال دفع

و تشنگي←دفع گلوكز  و پروتئ استفاده از چربي←افزايش حجم ادرار ←ها ها براي توليد انرژي در سلولينها

و كاهش  مرگ←اغما←خونPHتوليد محصولات اسيدي

H:96صفحه4-1نكته فعاليت
ك و بايد خوب آنها را بررسي مي«نيد. براي مثال اينكه اين فعاليت جملات مهم بسياري دارد برند قندهاي ساده، سريع قند خون را بالا

مي ميو لذا موجب توليد انسولين كه خود باعث كاهش قند خون كه» شود. شوند كه قند خون آنها«همچنين اين نكته به افرادي

مي پايين ق6شود در روز تر از حد طبيعي است توصيه و در غذاي آنها و يا اصلاً موجود وعده غذا بخورند ندهاي ساده كم باشد

به» نباشد. به آنها ضروري كه توجه و نمودار ميو نكات ديگري در متن سؤالات  رسد. نظر

 آل: پينه-7

به تاريكي�  روزي هاي شبانه مؤثر در ايجاد ريتم←وظيفه: ترشح هورمون ملاتونين در پاسخ

مي در حل تست مهم:ي بسيار نكته آن هاي مختلف با سؤالاتي مواجه را ها بايد انواع هورمون شويد كه براي حل و استروئيدي هاي پروتئيني

و آن به بدانيد، لذا به اين نكته خوب توجه كنيد و خاطر بسپاريد: تنها هورمون را و كورتيزول) (آلدوسترون هاي بخش قشري فوق كليه

(است هورمون و هاي جنسي ميتستوسترونروژن، پروژسترون و ساير هورمون ) استروئيدي  ها همگي پروتئيني هستند. باشند

به كتاب سوم فصل ¨:11ارجاع
آن FSHوLHهاي هورمون 233در صفحه و رابطهو اعمال آن ها ش تستوسترونها با هورموني ده است.(هورمون جنسي مردانه) بررسي

و پروژسترون در دستگاه توليد مثلي زن بررسي شدهLH،FSHهاي هورمون 243تا 241همچنين در صفحات  كه، استروژن اند. از آنجايي

و روابط اين هورمون مي اعمال و تأثير آنها بر يكديگر بسيار پيچيده است،  رجوع كنيد.11توانيد براي كسب اطلاعات بيشتر به فصل ها

تن5 ها ظيم ترشح هورمون)
 توسط پيام عصبي-1

(براساس مقدار هورمون در خون):-2  توسط مكانيسم خود تنظيمي

(رايج� و برعكس←تر): افزايش هورمون در خون خود تنظيمي منفي و ترشح هورمون  كاهش توليد

ك نتيجه� لي هورمون در خوني خود تنظيمي منفي: ثابت ماندن مقدار

و برعكس←خود تنظيمي مثبت: افزايش هورمون در خون� و ترشح هورمون  افزايش توليد

,:98صفحه4-11نكته شكل
و زيرنويس آن توجه كنيد تا مفهوم خود  تنظيمي منفي را بهتر درك كنيد.به اين نمودار
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2شناسي زيست
 پنجم فصل�
ي ژنتيك ماده�
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ي ژنتيك فصل پنجم: ماده

 ژنتيكي ) ماده1
 نقش:-1

 ذخيره اطلاعات ژنتيك�

به نسل ديگر�  انتقال اطلاعات از نسلي

 ويژگي: نسبتاً پايدار بودن در سراسر طول زندگي فرد-2

ي وراثتي هاي مرتبط با كشف ماده ) آزمايش2
ذات-1 (آزمايش روي عامل بيماري  لريه):ا گريفيت

 انواع استرپتوكوكوس نومونيا:�

زا بيماري←ساكاريدي داراي كپسول پلي�

زا غير بيماري←فاقد كپسول�

 نتايج:�

 مرگ موش←دار باكتري كپسول�

 زنده ماندن موش←تري بدون كپسول باك�

 كپسول عامل بيماري زايي نيست.←زنده ماندن موش←دار مرده باكتري كپسول�

(ترانسفورماسـيون) كپسول←دار مرده + باكتري بدون كپسول زنده باكتري كپسول� ←دار شدن باكتري بدون كسـپول

 مرگ موش

= دريافت ماده� و تغيير در خصوصيت ظاهري ترانسفورماسيون ي ژنتيك از محيط

به كتاب پيش دانش ¨:213ي گاهي صفحهارجاع
(ميلهشكل باكتري (مارپيچي شكل) ها: باسيلوس و اسپيريليوم (كروي شكل)  اي شكل)، كوكوس

(رشتهشكل اجتماع باكتري (خوشه ها:استرپتو و استافيلو  اي) اي)

به كتاب ¨:21ي صفحه دومارجاع
به سطوح مختلفكار كپسول عبا به چسبيدن و كمك رت است از محافظت از سلول

¨ ارجاع:
و نيز صفحه126در صفحه كتاب پيش دانشگاهي در مورد جهش توضيحاتي داده شده است. جهش عبـارت25ي كتاب سوم

و ساختار كروموزوم است از تغيير در ژن و همان ها كه ها كه ترانسفورماسيون با جهش دارد اين است كـهميطور بينيد، تفاوتي

مي در ترانسفورماسيون، فرد، ماده ميي ژنتيك از محيط دريافت و تغييراتي ي مـاوراء كند ولي در جهش، عواملي مثل اشعه كند

نه اضافه شدن) ماده (و و يا مواد مخدر سبب تغيير ميبنفش و تغييراتي در فرد .شودي ژنتيك
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تزريق به باكتري بدون كپسول

(شناسايي عامل ترانسفورماسيون):-2  ايوري

ك مراحل: استخراج عصاره� بهي سلولي باكتري و تقسيم آن ي يـك اضافه كردن آنزيم تخريب كننـده←بخش4پسول دار

به هر يك از  DNAعدم ترانسفورماسيون در هنگام تخريب←بخش(هر بخش، يك نوع آنزيم)4نوع مولكول زيستي

 =DNAيون عامل ترانسفورماس←

 دار شدن باكتري بدون كپسول كپسول←دار خالص باكتري كپسول DNAي تحكيم ادعا: تهيه�

(اسيد هسته3  اي) ) نوكلئيك اسيد
 مر خطي از نوكلئوتيدها پلي ساختار:-1

 ساختار نوكلئوتيد:-2

 كربني:5قند�

 RNAدر ساختار← ريبوز�

 DNAدر ساختار←ريبوز دئوكسي�

 گروه فسفات:3تا�1

 گروه فسفات3←ئوتيد آزاد نوكل�

 گروه فسفات1←نوكلئوتيديي پلي نوكلئوتيد در زنجيره�

 دار: باز آلي نيتروژن�

(دو حلقه� )اي): آدنين پورين )Aو گوانين( )G

)اي): سيتوزين(تك حلقه پيريميدين� )Cتيمين ،( )Tو يوراسيل( )U

به كتاب دوم صفحه ¨:2ي ارجاع
و بيش يكسان ساخته شده باشد.مر مولكولي است كه از واحدپلي« و بيش يكسان نوكلئوتيدها هستند.در اينجا واحد»هاي كم هاي كم

به كتاب دوم صفحه ¨:4و3هاي ارجاع
به ياد داريد: كه  همان طور

 ها: كربوهيدرات

 ها: نشاسته، گليكوژن، سلولزپلي ساكاريد�

 دي ساكاريدها: ساكاروز، لاكتوز، مالتوز�

 منوساكاريدها:�

 هگزوزها: گلوكز، فروكتوز، گالاكتوز�

 پنتوزها:�

 ريبوز�

دئوكسي ريبوز�

,: 107ي صفحه5-3نكته شكل
مي كه در شكل مشاهده كنيد، دئوكسي ريبوز يك اتم اكسيژن كمتر از ريبوز دارد.همان طور
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 است.RNAمخصوصUآليو بازDNAمخصوصT: باز آلي نكته

ميي ساده در كتاب عنوان نشده ولي چون در تست : اين نكتهنكته و آن عبارتسـت از: شود، بدنيست آن را بدانيـد ها از آن استفاده

ن« ت كلئوتيدهاي آدنـينوبين و و بـين نوكلئوتيـدهاي سـيتوزين2دار، مـينيدار و گـوانين پيونـد هيـدروژني پيونـد3دار، دار

مي به عبارت ديگر: هيدروژني برقرار  شود.

 استر ها: پيوند فسفودي پيوند بين نوكلئوتيد-3

گري پلي: يك انتهاي رشتهنكته و ديگري ندارد نوكلئوتيدي  رشته داراي قطبيت است.←وه فسفات دارد

DNAهاي مرتبط با كشف ساختار ) آزمايش4

CدرGوCوTوAگيري مقدار اندازه مشاهدات چارگف:-1 A, DNAG T= = ←1 1

به روابط فوق، نكته C: با توجه G , A T= )اي حلقهو لذا مقدار بازهاي دو= )A G+اي بـا مقـدار بازهـاي تـك حلقـه

( )T C+.برابر است 

و فرانكلين:-2  ويلكينز

←ي حساس فيلم ثبت پرتوها روي صفحه←پراكنده شدن پرتوها←DNAبه بلورXمراحل: پراش مستقيم پرتو�

و شناسايي ساختار و تحليل DNAتجزيه

 نتايج:�

�DNA.مولكولي مارپيچي است 

�DNAزنجير تشكيل شده.3يا2از 

و كريك:ستوا-3  ون

:يهبرپاي�

 مشاهدات چارگف�

(پراش پرتو يافته� و فرانكلين )Xهاي ويلكينز

 شناخت خودشان از پيوندهاي شيميايي�

 نتايج:�

 پلي نوكلئوتيدي پيچ خورده حول يك محور فرضي)ي دو رشته(DNAاي براي پيشنهاد مدل مارپيچ دو رشته�

DNAسازيي مكملي بين بازها در همانند بيان نقش اساسي رابطه�

و تعداد بازها نكته  اطلاعات وراثتي←: ترتيب

آن نحوه←: ساختار بازها نكته هاي جفت شدن

و

H: 107ي صفحه5-1ي فعاليتنكته
مي«به اولين جمله اين فعاليت توجه كنيد: و يـك ميلـه شما (الكـل اتيليـك) را ازDNAي همـزن، توانيـد بـه كمـك اتـانول

(پاسخ سوال فعاليت) مادهDNAضمناً» هاي پياز خارج كنيد. سلول و داراي حالت كشسان.  اي است شفاف، چسبناك
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(به روش نيمه حفظ شده) DNAسازي ) همانند5
(داراي-1 و تشـكيل شروع هماننـد حلقوي):DNAپروكاريوت و رسـيدن دو راهـي هماننـد2سـازي از يـك نقطـه سـازي

به هم در نقطه دوراهي DNAي مقابل ها

(داراي-2 و تشكيل دو راهي شروع همانند خطي):DNAيوكاريوت  هاي متعدد سازي از چند نقطه

قرار دادن نوكلئوتيدهاي←هاي هيدروژني بين بازها) توسط آنزيم هليكاز(قطع پيوندDNAي جدا شدن دو رشته مراحل:-3

 مراز پليDNAمكمل روبروي هم توسط 

پ پلـيDNAبازگشت←مراز): قرار گرفتن نوكلئوتيد غلط پليDNAويرايش(قابليت ديگري از� و قطـع يونـد مـراز

و جدا كردن نوكلئوتيد غلط   صحيح جايگزين كردن نوكلئوتيد←فسفودي استر

و1 سازي دوراهي همانند2حلقه

DNAاي حلقويدو رشته

يسازي آغاز همانندنقطه

سازيي پايان همانندنقطه

به كتاب پيش دانشگاهي صفحات ¨:10و9ارجاع
(ساخته شدن كه توسطDNAاز رويRNAدر اين صفحه رونويسي مي پليRNA) توضيح داده شده ود.ش مراز انجام

به اين تفاوت اساسي بين  وDNAاينجا فقط كه پليRNAپلي مراز RNAمراز بر خلاف پليDNAمراز توجه كنيد

مي پلي و مراز ويرايش هم  را هم دارد.DNAهاي مراز توانايي باز كردن رشته پليDNAاز برخلافمر پليRNAكند


